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پرستـار مهربان
او ساکن زمین است

 با شغل آسمانی
دارد درون قلبش

امید و مهربانی
مثل فرشته هااست

با آن لباس روشن
خسته نمی شود او

 از کار سخت اصلا
کپسول و قرص و شربت

او می دهد به بیمار
دارد همیشه لبخند

 او هست یک پرستار
شاعر: عفت زینلی

سرزمین شاپرک ها
پروانه  عالمه  یه  دیدید  حالا  تا  بچه ها! 
رنگارنگ دورهم جمع بشن؟ یه درخت 
بزرگ از نزدیک دیدین که همه شاخه هاش 
پر از پروانه و شاپرک باشه؟ وای! حتی 
هیجان انگیزه!  هم  بهش  کردن  فکر 
مثل قصه هاست. اما خب قصه نیست. 
جنگل های کشور مکزیک، توی فصل پاییز 
پر از پروانه های مشکی و نارنجی میشه، 
اون قدر که درخت های این جنگل ها تبدیل 

میشن به درخت پروانه!

شغل بازی!
بچه ها! برای این بازی باید دونفر باشید، البته اگه 
تعدادتون بیشتر باشه هم می تونین این بازی رو 
انجام بدین. ماجرا اینه که هرکس اسم یک شغل رو 
می گه و اون یکی باید نقش اون شغل رو بازی کنه، 
لباس شبیه اون شغل بپوشه و وسایلی رو پیدا کنه 
که مثل وسایل اون شغل باشه و هرکس نقشش رو 
بهتر بازی کنه برنده است. یعنی مثلا اگه دوستتون 
شغل »نانوا« رو برای شما انتخاب کرد، شما باید 
شبیه یک نانوای واقعی بشین؛ می تونین یک کاغذ رو 
روی یک بالش پهن کنید، بعد بذارینش توی یه تنور، 
تنور هم می تونه زیر میز باشه مثلا، بعد که نون رو از 
توی تنور درآوردید، روی کاغذ سفیدتون عکس یه 
نون رو نقاشی کنید. حالا نوبت دوستتونه که نقشش 
رو بازی کنه، و شما باید براش یه شغل انتخاب کنید. 

راستی شما چندتا شغل می شناسید؟

دوستای خوبم! امروز می خوام یک پویانمایی جدید 
درباره  پویانمایی  این  قصه  کنم.  معرفی  بهتون 
پسرکی است به اسم کوبو که با مامانش توی یک غار 
زندگی می کنه. کوبو یک پسر هنرمنده که با کاغذ، 
کاردستی های هیجان انگیز درست می کنه و باهاشون 
کوبو،  کاردستی های  البته  می کنه.  تعریف  قصه 
کاردستی معمولی نیستند بلکه اونا با صدای ساز کوبو، 
جون می گیرند و حرکت می کنند. کوبو که هیچ وقت 
اجازه نداره موقع تاریکی از خونه بیرون بمونه، یک 
شب این قانون رو زیر پا میذاره و براش ماجراهایی 
پیش میاد. البته کوبوی شجاع، ترسی به دلش راه 
نمیده و با کاغذهاش میره دنبال زره و شمشیر و 

کلاهخود جادویی تا زندگی خودش رو نجات بده.

کوبورنگینکمون

یادی از 
سال های دور

یــــکــــی بـــــــــود، یــــکــــی نــــبــــود. 
دیــــروز، مثل بقیه جمعه ها، 
پژمان کوچولو به همراه مامان 
و باباش رفته بود خونه عزیز 
ــش. عــصــر، بــعــد از  ــون ــاج و آق
نوشیدنِ چای، آقاجون آلبومِ 
قدیمی اش رو آورد و با بقیه، 

مشغول دیدنش شدند...

شنبه تون قشنگ!
سلام به دوستان خوب و قشنگم. سلام به رفقای مهربونِ 
فرفره. اولین روزِ هفته تون به خیر و شادی. امیدوارم 
همه مون، توی خونه و مهدکودک و مدرسه و در کنار خانواده 
و دوست و همکلاسی، هفته بسیار شاد و رنگارنگی پیشِ 
رو داشته باشیم. راستی عیدِ دیروزتون مبارک. دیروز 
سالروز تولدِ حضرت زینب، که سلامِ خدا بر او باد، بود. 
حضرت زینب سلام ا... علیها، خواهر مهربون و دلسوز امام 
حسین علیه السلام، هست. خانم مهربانی که به خاطر محبت  
و مراقبتی که از خانواده و دوستان داشتند، روز تولدشون، 
روز پرستار نام گرفته. ای کاش همه مون مثل حضرت زینب، 

با اطرافیان مهربون باشیم.

فرشته و دوستانِ سبزیجاتش
مغازه  یه  کبود  گنبد  زیر  نبود.  یکی  بود  یکی 
سبزی فروشی بود که توش کلی هویج، کلم، اسفناج، 
کرفس و شلغم خوش رنگ و شاداب زندگی می کردن. 
سبزی ها از مزرعه شون تا مغازه آقای سبزی فروش 
کلی راه اومده بودن و منتظر بودند تا بچه ها بیان و اونا 
رو با خودشون ببرند. چون سبزی ها دوستِ بچه ها 
بودن و دشمن مریضی ها. اونا بلد بودند چه طوری به 
بچه ها کمک کنند تا همیشه قوی و سرِ حال باشند. 
مثلا آقای کلم، که بهش می گفتند دکترِ قلب، بلد بود 
از قلب مراقبت کنه تا مریض نشه. یا خانم شلغم، به 
سرماخورده ها کمک می کرد زود زود حالشون جا بیاد. 
یه روزی از روزها، فرشته کوچولو با مامانش اومد 
توی سبزی فروشی. آقای هویج و خانم اسفناج سرفه  
بلندی کردند تا فرشته اونا رو ببینه و با خودشون 

ببره اما فرشته اصلا بهشون نگاه نکرد. آقای کلم و 
خانم شلغم تکونی به خودشون دادند ولی باز هم 
فرشته حواسش به اونا نبود. آخه می دونین فرشته 
یه پاکت پر از آبنبات و شکلات های رنگی دستش بود 
و می خواست هرچه زودتر برسه خونه تا اونا رو بخوره. 
روزها گذشت و گذشت تا دوباره فرشته و مامانش 
اومدن سبزی فروشی. سبزی ها هرچی نگاه کردن هیچ 
شکلاتی توی دست فرشته ندیدند، بعد یهو فهمیدند 
فرشته داره میاد طرف اونا و می خواد همه شون رو با 
خودش ببره. نمی دونین چه قدر خوشحال شدن. توی 
راه خونه، سبزی ها فهمیدند فرشته کوچولو این قدر 
آب نبات و بستنی خورده که دلش و دندونش حسابی 
درد گرفته و آقای دکتر بهش گفته برای این که دوباره 

مریض نشه، باید با سبزی ها آشتی کنه.

آخجونمسابقه!
بچه ها! »فرفره« برای بچه 

های خوبی که در مشهد هستن یه 
مسابقه باحال و هیجان انگیز داره با 
می کنید، ازشون عکس می گیرید و به نشانی تلگرامی و چیزهایی شبیه به این، کاردستی های قشنگ درست بازیافتی و دور ریختنی مثل قوطی های پلاستیکی، در بطری جایزه خوب. ماجرا اینه که شما با مواد 

ما )zendegiisalam@( می فرستین. ما هم به 
بهترین  کاردستی ها جایزه می دیم. به 

همین سادگی!


